
 
  در قرآن کریم» انفاق«نشین توافقی و تقابلی  کارکرد معنایی و بلاغی مفاهیم هم
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  )14/2/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 12/1/99 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

 هـا  انسان ذهن در که ها ها و روابط آن واژه بازنمایی جهت در تلاشی (توصیفی) رویکرد معناشناسی همزمانی
لیلی توصیفی از بدین تصور، نوشتار حاضر ضمن کاربست این رویکرد، درصدد ارائۀ تح. شود دارد، محسوب می وجود

اي تـوافقی و یـا     نشین از این موضوع است که بعضا طـی رابطـه   مفهوم انفاق و تبیین کارکرد معنایی و بلاغی مفاهیم هم
، »احسـان «هاي قرآنـی حکایـت از آن دارد کـه واژگـان      اند. بررسی داده تقابلی در مجاورت مفهوم انفاق استعمال شده

، »اکـل باطـل  «آیند و واژگان  شمار می نشین توافقی انفاق به از جمله واژگان هم »اءاحف« و »الحاف«، »صدقه« ،»اطعام«
اند. همچنـین روابـط ایـن     اي تقابلی با انفاق همنشین شده از جمله واژگانی هستند که در رابطه »شح« و »بخل«، »کنز«

اشتراك در تعلقات قابـل تشـخیص اسـت.     هاي معنایی، تشابه یا تقابل اهداف، و سیاق و پایۀ مؤلفه واژگان با انفاق بر
انـد. نیـز میـان     بینـی اسـتعمال شـده    تبیـین جهـان   شناختی و یک از واژگان با کارکرد مبالغه، یا تحلیل روان ضمنا هر

هاي مذکور با مفهوم انفاق، روابطی نظیر رابطۀ کنشی ایجابی و سلبی، سببی و عموم و خصوص برقـرار اسـت.    نشین هم
ها با مفهوم انفاق، دلیلی بر کاربست حکیمانه و هدفمنـد واژگـان در قـرآن     ط مفهومی میان این واژهوانگهی کشف رواب

  آید. شمار می کریم به
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  بیان مساله ـ1

 نظم بدون کلمات دیگر ومنعزل از  کلمات از تصادفی و اتفاقی مجموعۀ یک کریم قرآن
معناي محسوس و ملموس خـود را از مجمـوع دسـتگاه     آن هاي واژه بلکه نیست؛ قاعده و

 از خـارج  اگـر  طوري کـه  به) 25ـ24 (ایزوتسو، آورند به دست می ارتباطی که با هم دارند،
 در را معنـا  آن هرگـز  شـوند،  گرفتـه  نظـر  در آیـات  سیاق و بافت لحاظ بدون و نظام این
معاصر، فهم درسـت و دقیـق مفـاد و معـانی      انشناس زبانبسیاري از رو  این از گیرند. یبرنم
ها، بویژه متون دینی همچون قرآن را منوط به قرار گرفتن ایـن کلمـات در یـک نظـام      واژه

  د.ندان مرتبط معنایی می
 مفهوم مهمی است که خداونـد، مومنـان   1»انفاق«در میان مفاهیم و واژگان کلیدي قرآن، 

کنـد. ایـن    آیات متعددي آن را توضیح و تبیین مـی  دارد و می آن مکلف ملکۀ تحصیل به را
مفهوم همراه با مفاهیم نزدیک به خود، حوزة معنایی خاصی را شکل داده است کـه بخشـی   

  گذارد. بینی قرآنی را به نمایش می از جهان
ا ایمـان بـه خـدا دارد؛    مفهوم انفاق در قرآن کریم، به لحاظ معناشناسی، رابطۀ عمیقی ب

ها همچون سورة مبارکۀ حدیـد تنهـا توضـیح ایـن      طوري که رسالت برخی آیات وسوره به
انفاق در سراسر این سـوره حکایـت از آن دارد کـه کمـال      مساله است. هماوردي ایمان و

). مفهـوم انفـاق   24 ابرقویی، (عزیزي ایمان در التزام عملی مسلمان به انفاق در راه خداست
شـود و   واسطۀ همین اهمیت در زیرمجموعۀ ایمان به یک حوزة معنایی مستقل تبدیل مـی  به

دهد. براین اساس، نوشـتار حاضـر    تر معنایی را تشکیل می هاي واژگانی کوچک خود میدان

                                                                                                                                        
پسند و هدي تیزابی مشهدي،  ) نوشتۀ الهه شاه1393( »بررسی تطبیقی دو مفهوم نفاق و انفاق در قرآن کریم«مقالات . 1

) نوشـتۀ مرتضـی قـائمی و آزاده بیـات از جملـه تحقیقـاتی       1394( »البلاغه نهج در انفاق هنري تصاویر بررسی«و 
 اعجـاز  تجلی«مقالۀ که  همچنان دي کلاسیک در موضوع انفاق به نگارش درآمده است.آیند که با رویکر شمار می به

)، گرچه 1395( منش و شیما پویانژاد حکیمه حسینی، زهرا صادقی بی نوشتۀ بی »انفاق واژة معناشناسی در قرآن ادبی
ن مترادف و متضـاد  از اصطلاح معناشناسی در عنوان سود جسته است لکن در متن، چیزي جز فهرست کردن واژگا

 مفهوم انفاق نیست.
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 مطالعـۀ  و معنـا  مختلـف  هـاي  لایـه  نمایانـدن  منظور ارائۀ سازوکارهایی جهت کوشد به می
 رویکردواژگان قرآنی ضمن کاربست  بین موجود مفهومی بطروا به نسبت روشمند و علمی

 آن در محور همنشینی بپردازد مرتبط باتوصیفی به بررسی مفهوم انفاق و مفاهیم  زمانی/ هم
  و به سوالات ذیل پاسخ گوید:

  . واژگان توافقی و تقابلی مفهوم انفاق در محور همنشینی کدامند؟1
  آن چیست؟ نشین سایر مفاهیم توافقی و تقابلی هم . رابطۀ معنایی بین مفهوم انفاق و2
  آن چیست؟ نشین انفاق و مفاهیم توافقی و تقابلی هم بلاغی. کارکرد 3
  

  بخش نظري پژوهش ـ2
  معناشناسی .1ـ2

بـر معناشناسـیِ   ... و »شناسی روان«، »فلسفی«، »منطقی«بدون قیود  1معناشناسیکاربست 
 پردازد شناسی که به مطالعۀ معنا در نظام زبان می زبان اي از دلالت دارد؛ یعنی شاخه 2زبانی

  ).19 (لاینز،
شناسی و بررسی  در مطالعات زبان ـ  شناس برجستۀ سوئیسی زبانـ    3فردینان دو سوسور

بیان دیگـر   است. به 5زمانی و در 4ها دو رویکرد همزمانی تغییرات واحدهاي زبانی و معانی آن
گردد و تغییر معنا در طول تـاریخ   لحاظ نمی »زمان«) عامل 6(توصیفی در معناشناسی همزمانی

ها و تمایزات میان معانی در یک مقطع زمانی مشخص مورد » تفاوت«شود و صرفا  بررسی نمی
 زمـانی  دست آید. و در راستاي رویکرد در گیرد و نظامی ایستایی از کلمات به مطالعه قرار می

شود به بوتۀ  ه در گذار زمان بر زبان و معنا حادث مییی ک»ها تغییرات و دگرگونی«) 7(تاریخی
  ).93 ؛ پیاژه،37 کالر،؛ 418 (روبینز، آید بررسی و تحلیل درمی

                                                                                                                                        
1. Semantics  
2. Linguistic semantics 
3. Ferdinand de Saussure 
4. Synchronic  
5. Diachronic 
6. Descriptive 
7. Historical 
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  محور همنشینی و جانشینی .2ـ2
کنندة ساخت درونی زبان اسـت، بـه دو محـور همنشـینی و      سوسور اصولی را که تعیین

هاي زبانی بتواننـد پیـامی را برسـانند،     نهکند. براي اینکه واژگان یا نشا جانشینی تقسیم می
گر معنـاي کـلام    اي بر روي یک محور افقی در کنار همدیگر بنشینند که تکمیل گونه باید به

باشند و امکان حذف یکی و جانشینی دیگري وجود نداشته باشد. بـه ایـن محـور، محـور     
 عناصـر  رکیبی یا پیوسـتۀ تها ارتباط  واژه ییآ به باهم) و 57 یورش، (بی گویند همنشینی می

فرایند همنشینی در یـک زبـان بـه     .)109 (شعیري، شود اطلاق می 1رابطۀ همنشینی ی،زبان
انجامـد و واحـدها تـابع فراینـد      شده بر یکدیگر می تاثیرگذاري معنایی واحدهاي همنشین

واژه  ). با پیدایش این رابطه، هر84 (صفوي، گیرند افزایش معنایی یا کاهش معنایی قرار می
شود. همنشینی واژگـان ممکـن اسـت در     هاي دیگر همنشین سنجیده می در ارتباط با واژه

ق، نحوة اسناد و... باشد ق و متعلَ 38 (شریفی، قالب صفت، حال، تمییز، متعل.(  
 ـ یطیدو واژه در مح افزون بر محور همنشینی، محـور   یـک  يبـر رو  تواننـد  یخاص م

 اسـت  »بـالقوه « يهـا  که شامل شـباهت  )159 (پالمر، به کار روند یکدیگر يبه جا يعمود
 یـان م یگزینیو جـا  یانتخاب به این محور، محور جانشینی گویند و رابطۀ. )141 (گیررتس،

 یـورش،  (بـی  ها شوند آن یگزینجا توانند یکه م یبا الفاظرا  یکلام یرةاز الفاظ زنج یکهر 
  .نامند می 2)، رابطۀ جانشینی57

  
  چیستی انفاق .3ـ2

  شده است:   باشد که از قدیم در زبان عربی به دو معنا استعمال می می »نفَقََ«فاق از ریشۀ ان
: »نفقَت الدابـة نفوقـاً  «شد:  رو گفته می در معنی اول عبارت بود از قطع شدن و از بین رفتن؛ ازاین

ماند و  ت، زیرا راکد نمیبه این معناست که قیمت افزایش یاف »نفَق السعر نفاقاً«یعنی حیوان مرد و نیز 
  جریان است.  در جریان است؛ نفقه نیز از این جهت نفقه نامیده شده که در حال گذشت و

                                                                                                                                        
1. Syntagmatic axis 
2. Paradigmatic axis 
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پوشی از چیـزي؛ از ایـن معنـا واژة     ودر معنی دوم عبارت بود از پنهان کردن و یا چشم
ق« نفَ اسـم،   سازد. از مشتقات ایـن  به معنی سوراخ یا تونلی است که موش براي خود می »الَّ
است؛ بدین معنی که صاحب نفاق یا به اصطلاح منافق، خلاف آنچه در ظاهر عمـل   »نفاق«

دارد. به تعبیر بهتر، او در حالت مخفیانه از حوزة ایمان خـارج   کند، مسایلی را پنهان می می
  ).5/454 فارس، (ابن شود می

ه با معنی نخسـت  را به معنی گذشتن و فانی شدن آورده است ک »نفق الشیّء«راغب نیز 
 نظـر  »التحقیـق «در ایـن میـان نویسـندة    ). 4/385 اصفهانی، (راغب فارس مطابقت دارد ابن

، نیستی و نهـایتی اسـت کـه در    »نفق«مولفۀ اساسی ریشۀ  وي، نظر طبق بر که دارد دیگري
که در آن جریان  آنچه هر حرکت منقطع و مرگ حیوان، نفقه، نتیجه دهد. در جریان رخ می

 از دیگري بخش در همچنین. بود خواهد آن مصادیق از ی باشد و سپس پایان یابد،و حرکت
لحاظ وجود حرکتـی غیرثابـت اسـت کـه      به »منافقه« و »نفاق« مفهوم: گوید می خود سخن
دانـد زیـرا    یعنی سوراخ موش را از این ریشه می »نافقاء«شود. نیز واژة  گذرد و تمام می می

). و بـه لحـاظ   12/230 مصـطفوي، ( شـود  ز آن خارج مـی کند و ا موش در آن حرکت می
 و مسـتحب  واجـب  از اعم خدا راه در مال خرج ، عبارت است از»انفاق«اصطلاحی مفهوم 

    ).4/385 اصفهانی، (راغب
 

  بخش تطبیقی پژوهش ـ3
هـا بـا    براساس شـدت و ضـعف ارتبـاط آن    نشین در فضاي قرآنی، انتخاب واژگان هم

معنـایی،   ري اصول تبعی مربوط بـه معناشناسـی زبـانی ماننـد هـم     س پایۀ یک یکدیگر و بر
با مـروري سـریع در   گیرد.  .. صورت می.و شمول معنایی وواژگی وتقابل  چندمعنایی، جزء

این ماده در گفتمـان قرآنـی    هاي نشین همتوان به گستردگی  آیات مشتمل بر مادة انفاق، می
همنشـین   از مفاهیم شمارين متسع نیست، به پی برد. اما از آنجا که مجال براي بحث چندا

گزینش این مفـاهیم، بـا    شود. اشاره میاز باب تمثیل و نه احصاء این ماده توافقی و تقابلی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.5

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ai

l.p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

27
 ]

 

                             5 / 29

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.5.0
https://mail.pnmag.ir/article-1-983-en.html


  1399بهار و تابستان  26ه قرآن و حدیث ـ شمار نامۀ پژوهش///  118

اي است که در این حـوزه روابـط مختلـف مفـاهیم      گونه هدف عرضۀ حوزة معنایی انفاق به
س مفهـوم احسـان، بخـل و شـح     توافقی و تقابلی با انفاق به مخاطب شناسانده شود. براین اسـا 

کننـده انتخـاب    هاي سببی ایجابی و سلبی در رابطه بـا انفـاق و انفـاق    نشین ترین هم عنوان مهم به
گردید. نیز اطعام و صدقه پرکاربردترین مفاهیم منتخب در رابطـۀ عمـوم و خصـوص بـا انفـاق      

. احفـاء و الحـاف   دهنـد  (اندك یـا زیـاد) را نشـان مـی     هستند و کنش ایجابی صاحبان سرمایه
کنند و اکـل باطـل و کنـز     هاي نیازمند انفاق را تبیین می ترین مفاهیمی هستند که رفتار انسان مهم
       داران دلالت دارند. نشین منتخب تقابلی بر کنش منفی سرمایه ترین واژگان هم عنوان مهم به

  
  انفاق نشین توافقی هم مفاهیم .1ـ3

نحوي که ارتباط معنایی  کنار هم آمدن مفاهیم کلام است بهرابطۀ همنشینی به معناي در 
ترین عناصـر همنشـین بـا انفـاق در خوشـۀ       ها احساس شود. براین اساس، از مهم میان آن

در اشـاره کـرد.    »احفـاء «و  »الحاف«، »صدقه«، »اطعام«، »احسان«توان به واژگان  توافقی می
آیـد و دو مفهـوم    شـمار مـی   ی یا سببی بهنشین منبع میان این کلمات، مفهوم احسان یک هم

که الحاف و احفـاء نیـز دو    هاي ابزاري مفهوم انفاق هستند. همچنان نشین اطعام و صدقه هم
  شوند. نشین واکنشی قلمداد می هم

  
  احسان .1ـ1ـ3

است. احسان مصـدر   »احسان«گیرد، واژة  یکی از موضوعاتی که در همنشینی انفاق قرار می
ریشـۀ   )2/57( فـارس  عنی نیکی کردن، از ریشۀ حسن اسـت کـه بـه قـول ابـن     باب افعال به م

 و دینـی  امـور  از دسـته  آن وصـف  معنایی دارد و مخالف زشتی است. مشتقات این واژه، در تک
ـی  عـاطفی،  عقلـی،  زیبایی از اي گونه داشتن سبب به که رود می کار به دنیوي توانـد  مـی  ... و حس 

  ).2/135 ؛ قرشی،1/489 اصفهانی، (راغب رزو باشدآور و مورد آ خوشایند و شادي
توان گفـت کـه لغـت احسـان در قـرآن از چنـان        تامل در آیات احسان می با تدقیق و
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 »احسـان «شود. به بیان دیگر، مفهـوم   وسعتی برخوردار است که واژة انفاق را نیز شامل می
رو قـرآن   آید. ازایـن  میشمار  انفاق جزیی از زیرمجموعۀ آن به داراي شمول معنایی است و

وأَنْفقُـوا فـی سـبِیلِ اللَّـه ولا تُلْقُـوا      «کنـد:   یاد می »محسنین«کنندگان با عنوان  کریم از انفاق
و در راه خـدا انفـاق   « )195 ،(البقره »بِأیَدیکُم إِلَی التَّهلُکۀَِ وأحَسنوُا إِنَّ اللَّه یحب الْمحسنین

] خـود را بـه هلاکـت     ین کار پسندیده، یا هزینه کردن مال در راه نامشروع[با ترك ا کنید و
  .»دنیکى کنید که یقیناً خدا نیکوکاران را دوست دار نیندازید، و

همان انـدازه   در این آیه بر لزوم انفاق و نیکی در راه خدا تاکید شده است، زیرا جهاد به
ه اموال و ثروت و کارهاي نیک دیگر نیز که به مردان بااخلاص و کارآزموده نیازمند است ب

خواهد، و هم انواع سلاح و  احتیاج دارد؛ جهاد هم نفرات آماده از نظر روحى و جسمى می
  ).2/93طباطبایی،  ؛ 2/35 شیرازي، (مکارم غیره بخشی و روحیه تجهیزات جنگى و

اشـتدادي  الـذکر، نـوعی رابطـۀ     بنابراین رابطۀ همنشینی احسان با انفاق در آیۀ فـوق 
است؛ بدین نحو که منظور از احسان، خوددارى و امتناع ورزیدن از قتال و یـا رأفـت و   
مهربانى با دشمنان دین و امثال این معانى نیست، بلکه قرآن کریم با ذکر احسان پـس از  

بایسـت هـر عملـى را کـه انجـام       ورزد که مومنان مـی  مفهوم انفاق بر این نکته تاکید می
کنند به بهترین وجـه قتـال کننـد، و اگـر عفـو       نجام دهند؛ اگر قتال مىدهند، خوب ا مى
کنند به بهترین حالت عفو نمایند. بنابراین احسان به ظالم آن نیست کـه دسـت از او    مى

خواهد بکند، بلکه دفع کردن ظالم، خود احسانى است بر انسانیت،  بردارند تا هر چه مى
ن در هنگام استیفاى حق مشروع، و نیـز امتنـاع   همچنان که خوددارى از تجاوز به دیگرا

  ).2/94 (طباطبایی، از احقاقِ حق به طریقۀ غیرصحیح نیز خود احسانى دیگر است
سـورة مبارکـۀ    134آیۀ دیگري که بر شمول معنایی مفهوم احسان تصریح دارد، آیـۀ  

 النَّـاسِ  عـنِ  والْعـافینَ  الْغَیظَ لْکاظمینَوا والضَّرَّاء السرَّاء فی ینْفقوُنَ الَّذینَ«عمران است:  آل
اللَّهو بحین ینسحکنند، وخشم خود را فرو  که در گشایش و تنگدستى انفاق مى آنان« » الْم
  .»ند؛ وخدا نیکوکاران را دوست داردگذر ] مردم درمى برند، و از [خطاهاىِ مى

صفت از اوصاف عالى و انسـانى همچـون    قرآن کریم در این آیه پرهیزکاران را با چهار
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کند. گفتنـی   وقت خشم، خطاپوشی ونیکوکاري توصیف می انفاق همیشگی، خویشتنداري به
تري از عفو دارد که همچون یک  اشاره به مرحلۀ عالی »الْمحسِنِين يحب واللَّه«است عبارت 

ت که انسـان نـه تنهـا بایـد     اند و آن این اس سلسله مراتب تکاملى پشت سر هم قرار گرفته
خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت کینه را از دل خود بشوید، بلکه با نیکى کـردن در  
برابر بدى (آنجا که شایسته است) ریشۀ دشمنى را در دل طرف نیـز بسـوزاند و قلـب او را    

 اى تکـرار نشـود   آینـده چنـان صـحنه    طـورى کـه در   نسبت به خویش مهربان گردانـد بـه  
دهنـدة   واقع آیۀ مذکور علاوه بـر توصـیف پرهیزکـاران، نشـان     در .)3/96 شیرازي، مکارم(

تـر، رابطـۀ    عبـارت دقیـق   بـه  .کنـد  احاطه میها را  جایگاه رفیع احسان است که همۀ خوبی
بدین معنا که احسان  مسببی دانست ـ   توان نوعی رابطۀ سببی معنایی احسان با انفاق، را می

  آید. ار میشم سرچشمۀ انفاق به
  

  »اطعام«مفهوم  .2ـ1ـ3
آیـد؛   شمار می مشمول مفهوم انفاق به ،co-hyponymsطبق رابطۀ شمول مشترك  »اطعام«

به این معنا که صتواند به اشکال گونـاگونی تحقـق پـذیرد کـه      مال می سرمایه و خرجِ رف
وإِذا قیلَ لهَـم  «به آیۀ ها است. در همنشینی این مفهوم با واژة انفاق باید  از جملۀ آن »اطعام«
منْ لوَ یشاء اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنْـتُم   نطُْعممما رزقَکُم اللَّه قالَ الَّذینَ کَفرَوُا للَّذینَ آمنوُا أَ  نْفقوُاأَ

  (انفاق) استشهاد کرد. مجاورت مفهوم شامل خود) در 47 ،(یس »إِلاَّ فی ضَلالٍ مبِینٍ
خورند، طعَـم   خوردن غذاست و هر چیزي که از آن می«متداول این است که اطعام، نظر 

نیز معناي کـانونی ایـن    »التحقیق«). صاحب 2/483 اصفهانی، (راغب »شود و طعَام نامیده می
  ).7/91 (مصطفوي، داند واژه را خوردن یا نوشیدن همراه با علاقۀ اشتهاي کم یا زیاد می

الذکر و مفهوم اطعام در بخش پایـانی آن،   فاق در ابتداي آیۀ فوقگمان وقوع مفهوم ان بی
 کـه  اسـت  جوابى »أَ نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه« دار هستند زیرا جملۀ از نظر معنایی جهت

 همـان  طبـق  دعوت پاسخ که بود این مقام مقتضاى اینکه با اند، داده انفاق به دعوت از کفار
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السـماوات والأرَض   خَلَقَولئَنْ سأَلتْهَم منْ «که در آیۀ شریفۀ  ، همچنانشود رتعبی درخواست
  .) مشهود است9 ،(الزخرف »هنَّ الْعزیِزُ الْعلیمخَلَقَلَیقوُلنَُّ 
همنشینی اطعام با انفاق و نیز تغییر سبکی مذکور بـه بافـت موقعیـت مربوطـه     تردید  بی

ن آیه متعرض جواب کافران در مقابل دعوت ایشان به رکن دوم دیـن  شود. ای اسناد داده می
وإِذا قیلَ لهَم اتَّقوُا ما بینَ أیَـدیکُم  « (دعوت به خدمت خلق) است همچنان که آیۀ قبلی حق

 کـافران بـه رکـن اول دیـن حـق      متعـرض جـواب  ) 45 ،(یس »وما خَلْفَکُم لَعلَّکُم ترُحْمون
) از کفر کافران نسبت 46ـ45( ا آیۀ موردبحث همانند دو آیۀ پیشین خود(عبادت) است. لذ

دو مفهوم انفاق و  47به حق و اعراضشان از ارکان دین الهی حکایت دارد. از همین رو آیۀ 
توضیح اینکـه بـا اسـتعمال    اعتقادي کافران اشاره کند.  اطعام را آورده است تا به انکار و بی

فاق، کافران در مسیر خدمت به خلق و اعتنا به حکم دین مقیـد  مفهومی مطلق و عام مثل ان
دلخـواه خـویش     گذارد تا به اند بلکه کلام مجید دست ایشان را باز می به عمل خاصی نشده

کند تا نشان  ها با اطعام تعبیر می العمل آن توانند انجام دهند و در مقابل از عکس هرآنچه می
تـرین عمـل    نسبت به حق به حدي است کـه از مختصـر  دهد اعراض کافران و انکار ایشان 

دیگر سخن، مجاورت دو مفهوم انفاق و  کنند چه رسد به عمل بزرگ. به مشفقانه مضایقه می
کند؛ تیئیس  اطعام در این آیه، کارکرد بلاغی مبالغه در افادة معناي تیئیس و تحقیر را ایفا می

بـه طریـق اولـی     ،ورزند اطعام) اعراض می( وقتی کافران از انجام امر مشمول بدین نحو که
 بیان دیگر، کاربست اطعام در این آیه . به(انفاق) از جانب ایشان منتفی است وقوع امر شامل

کنـد،   اي جزیی همچون اطعام و فقیرنوازي امتنـاع مـی   که وقتی کافر از مسالهدهد  نشان می
. و تحقیر بدین نحو که کاربست درو مبادرت وي به انجام عملی کلی مانند انفاق، انتظار نمی

این واژه به اعتبار پاسخ ایشان در مقابل دعوت به انفاق، بیـانگر نخـوت و منطـق عوامانـۀ     
دهند، و تنگدستی آنان را  اندازة نیاز ایشان به غذا تنزل می ایمان را به هاست که شأن اهل آن

ناي خود را نیز مرهون عمل یـا  خوانند! و البته غ معلول تعلق ارادة خداوند بر فقر ایشان می
ها را مشمول لطف الهی سـاخته اسـت. بـراین اسـاس اسـتعمال واژة       دانند که آن اعمالی می
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همچنـین   بینـی منکـران را دارد.   شناختی کافران و تبیین جهان ، کارکرد تحلیل روان»اطعام«
زیـابی کـرد؛   توان رابطۀ معنایی این مفهوم را با انفاق نوعی رابطۀ عمـوم و خصـوص ار   می

  بدین معنا که اطعام یکی از مصادیق ایجابی انفاق و رهاسازي سرمایه و ثروت است.
  

  »صدقه«مفهوم  .3ـ1ـ3

نظیـر   انفاق است کـه در برخـی آیـات قـرآن     نشین صدقه، یکی دیگر از واژگان هم
»قوُاونْ أَنْفم توالْم کُمدَأح یأْتلِ أَنْ ینْ قَبم قنْاکُمزـی إِلـى   ما رَلا أخََّرْتنَلو بقوُلَ رـلٍ    فَیَأج

ایم انفاق  از آنچه به شما روزى داده«) 10  ،منافقونال( »وأَکنُْ منَ الصالحین فَأصَدقَقرَیِبٍ 
پروردگـارا! چـرا (مـرگ) مـرا     رگ یکى از شما فرا رسد و بگویـد:  کنید، پیش از آنکه م

، بـه  ») صـدقه دهـم و از صـالحان باشـم؟!    (در راه خدا مدت کمى به تأخیر نینداختى تا
اي واکنشـی   و همانند اطعـام، از رابطـه  صورت خیلی کلی در توازي با انفاق به کار رفته 

  برخوردار است.
بر قوت و استحکام دلالت دارد؛ خـواه ایـن    »قـ   دـ   ص«معناي اصلی و بنیادي ریشۀ 

یا غیر آن. قوت و استحکام بدان دلیـل بـه    قوت و استحکام در حیطۀ کلام و گفتار باشد و
. سخنِ صدق تعلق گرفته است که این سخن در درون، حکایـت از اسـتحکام و قـوت دارد   

سخن کذب، هیچ قـوت و اسـتحکامی از وجـود خـویش     نقطۀ مقابل صدق، کذب است. و 
آور  امنامیده شده است که بسـیار مسـتحکم، و الـز    »صداق«زن به این دلیل  »مهر«ندارد. نیز 
ه چیزي است که انسان به قصـد قربـت از مـالش خـارج      و). 3/339فارس، است (ابن قَ د ص

کند مثل زکات، ولى صدقه در اصل براي امر مسـتحب، و زکـات در امـر واجـب گفتـه       مى
شود هرگاه که قصد فاعلش صدق  شود. البته به زکات و امر واجب هم، صدقه اطلاق مى مى

نیـز صـدقه را بخشـیدنِ واجـد      »التحقیق«). صاحب 2/387فهانی،اص (راغب در کردار باشد
شرایط تام و کامل چیزي در جهت رضاي خدا و خدمت به خلق فقیر و ضـعیف او و رفـع   

  ).6/263 (مصطفوي، گیرد داند که از سر صدق و راستی انجام می ها می حوائج آن
 ري از مؤلفۀ [+جریان/توان به دلیل برخوردا براساس آنچه گفته شد مفهوم صدقه را می
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+تـام  [ که مؤلفۀ [+راست بـودن] و  همچنان دانست انفاقحرکت] یکی از واژگان زیرشمول 
 آید. شمار می وجه تمایز آن از مفهوم انفاق بهبودن]، شرط لازم این واژه و

باري در آیۀ شریفه، صدقه همان انفاق تلقی شده است. در ابتداي آیه براي بخشـش در  
قوُا«م راه خدا مفهو ق  به »أنف ـد شـکل ادغـام یافتـۀ     = کار گرفته شده و پایان آن به واژة (أص

ق از باب تفعل به معنی شـود.   صدقه دادن) که نشانۀ صداقت ایمان است، مختـوم مـی   أتصَد
آیـد و در   شـمار مـی   الیه (من قبل) بـه  وقوع این فعل در عبارتی که تمام آن عبارت مضاف

(صـالح،   الیه خود به فعل (أنفقوا) تعلق دارنـد  ل) به همراه مضافنهایت جار ومجرور (من قب
دلیل این همنشینی و تغییر از تعبیر سازد.  )، رابطۀ همنشینی آن را با انفاق موجه می12/28
به صدقه به بافت موقعیت نسـبت داده شـده    »نفقفَأَأَجلٍ قَرِيبٍ   رب لَولا أَخرتنِي إِلى« انفاق

هـاي   هاي مرگ و کنار رفتن پرده این آیه، بافت از لحظات احتضار و ظهور نشانهاست؛ در 
هـا را   بایست امـوال و سـرمایه   خبري انسان حکایت دارد که در آن هنگامه می غفلت و بی

اي براي ایـن سـفر طـولانی برگیـرد پـس آتـش        آنکه بتواند از آن توشه بگذارد و برود بی
بـه   »أجـل «کند. و البته تقیید کلمۀ  ازگشت به زندگی میحسرت به جانش افتاده، تقاضاي ب

؛ به مقداري که بتواند مال قانع است به مختصري عمردهد چنین کسی  نشان می »قریب«قید 
کنـد تـا اجـابتش آسـان      خود را در راه خدا انفاق کند. به بیان دیگر تقاضاي مختصري می

ورده است تا به اهمیت صحت و تمامیـت  را آ »فأصدق«منافقون واژة  10باشد. بنابراین آیۀ 
انفاق اشاره کند. یعنی اگر آدمی، به جمیع واجبات و اعمال صالحه پرداخته باشـد، خردلـی   
نفع برایش ندارد جز آنکه اعمالش از روي صدق و راستی و باور درست قلبی بـوده باشـد   

بـا وجـود   گمان اعمال آدمـی   زیرا باور درست و صدق شرط صحت کل اعمال است. و بی
  آن جمیع اعمال عاطل و باطل است. دهد و بی چنین شرطی او را در زمرة صالحان قرار می

وما منَعهم أَنْ تُقْبلَ مـنهْم نَفَقـاتهُم إِلاَّ   «افزون براین، روابط بینامتنی میان این آیه و آیۀ 
أْتوُنَ الصلا یو هولَبرِسو کَفرَوُا بِاللَّه مکُسالىأَنَّه مهون    لاةَ إِلاَّ وکـارِه ـمهقوُنَ إِلاَّ ونْفلا یو« 

 خدا به آنان آنکه مگر بازنداشت، انفاقشان شدن پذیرفته از را آنان چیز هیچ«) 54 ،توبهال(
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 بـی  بـا  جز و آورند، نمی جا به وسستی کسالت با جز را نماز و شدند، کافر پیامبرش و
کـار بـردن    که اشاره به عدم قبولی انفاق دارد، نیز بـه  »کنند نمی انفاق ناخشنودي و میلی
سازد. این آیه عدم قبـولی   (یعنی لزوم شرط راستی در نفقات) را موجه می» اصدق«فعل 

(ناراستی در قول و فعل) ایشان مانند عدم باور راستین بـه خـدا    انفاق منافقین را با نفاق
 کنـد.  ن نماز و کراهـت در انفـاق، تعلیـل مـی    انگاري در اتیا و رسول او، و تنبلی و سهل

آید بنـابراین رابطـۀ آن بـا     شمار می گفتنی است صدقه نیز یکی دیگر از مصادیق انفاق به
    انفاق از نوع عموم و خصوص است.

 
  الحاف .4ـ1ـ3

یعنـی   »لحـاف «اسـت؛   »لحاف«از ریشۀ  »الحاف«نشین انفاق، مفهوم  هم از دیگر مفاهیم
گویـد:   منظور مـی  ). ابن4/123 اصفهانی، (راغب پوشاند ن خود را با آن میاي که انسا وسیله

طـور   با وي همراهـی کـرد. نیـز بـه     »لاَحفه«لحاف را روي خود کشید. و »التحف باللِّحاف«
). و 9/314 منظور، یعنی در چیدن سبیلش افراط ورزید(ابن »ألحَف شاربه«اند:  استعاري گفته

). همچنـین سـوال و   2/329(ابوحیـان،  انـد  اه بـا لجاجـت دانسـته   برخی آن را اصرار همـر 
زیـرا  )، 5/238 فـارس،  (ابن درخواست همراه با اصرار و پافشاري از مصادیق این معناست

دهـد و از او سـلب    سوال زیاد و اصرار فراوان بر چیزي، آدمی را در فضایی بسته قرار مـی 
و اصرار زیاد همچون پوششی انسان را ). گواینکه سوال 10/190(مصطفوي، کند اختیار می
    شود. گیرد و مانع رفتار ارادي و از روي اختیار او می دربرمی

زبـان از   در معنی لغوي آن نهفته اسـت؛ عـرب   »الحاف«بار منفی مادة  بایستۀ ذکر اینکه
ل آمده است:  تعبیر می »لحف«شکاف میان سرین به   ضـاربِ  مـن  أَفْلَـس  هـو «کند. و در مثَ

قفه حتارِبِ من أو اسض  فحه  لتسرین بدان که نیابد چیزي مفلس چون که ؛ بدان جهتاس 
  ).5/45 (ازهري،»نهد می آن را بر دستش بپوشد، خود را
تـوان گفـت کـه ایـن      مـی  »الحاف«هرروي، براساس تعاریف لغوي و استعمالات مادة  به

چیزي بر دیگري]، [+اشتمال]، [+ملازمـت] و   مفهوم از چند مولفۀ اساسی [+انطباق و قرار دادن
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تردید نخستین مؤلفه، وجود این واژه را در حوزة معنـایی   [+مقدار فراوان] تشکیل شده است. بی
سازد. زیـرا مفهـوم انطبـاق و قـراردادن      مفهوم انفاق و نیز همنشینی آن را با این مفهوم موجه می

  گوید: رفه بن العبد میطور که ط متضمن معنی حرکت و جریان است. همان
قَ راحوا ثم بِ ع کس ون    بهم، الم فُ ح رض  یلْ داب الأَ ه ر ز   الأُ

هـاي   ها را عطرآگین کرده بـود و ریشـه   که بوي مشک آن سپس به راه افتادند در حلی«
  ).1/555 درید، (ابن» پوشانید شان زمین را می جامه

...ومـا تنُْفقُـوا   «آمده است: نشینی انفاق و در همتنها در یک آیۀ قرآن  »الحاف«مفهوم 
للْفُقرَاء  *.... منْ خَیرٍ فَلأَنْفُسکُم وما تنُْفقوُنَ إِلاَّ ابتغاء وجه اللَّه وما تنُْفقوُا منْ خَیرٍ یوف إِلَیکُم

لأرَضِ یحسـبهم الْجاهـلُ أَغنْیـاء مـنَ     الَّذینَ أحُصروُا فی سبِیلِ اللَّه لایستطَیعونَ ضرَْباً فـی ا 
 ،بقرهال( »التَّعفُّف تَعرِفهُم بِسیماهم لایسألوُنَ النَّاس إِلحْافاً وما تنُْفقوُا منْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّه بهِ علیم

] حقِّ نیازمندانى است که در راه خدا [بـه سـبب جنـگ یـا طلـب       صدقات«[ )273ـ272
اند [وبراى فراهم کـردن هزینـۀ    دانش یا بیمارى یا عوامل دیگر] در مضیقه و تنگنا افتاده

تـى کـه     ] نمى زندگى توانند در زمین سفر کنند؛ فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسـایى وعفّ
شناسـى.   پندارد. [تو اى رسول من!] آنـان را از سیمایشـان مـى    نیاز مى دارند توانگر و بى

ایمان! آنچه از مـال [بـاارزش    خواهند. و شما اى اهل ردم به اصرار چیزى نمى] از م [آنان
  .»کنید، یقیناً خدا به آن داناست  ] انفاق عیب بى و

است   دربارة رابطۀ همنشینی مفهوم الحاف با انفاق باید گفت الحاف مفعول مطلق بالنیابه
شــود و نهایتــا  ویــل مــیتأ »الفقــراء«واژة و در عبــارتی قــرار دارد کــه صــفت غیرصــریح 

 گیـرد  در آیۀ قبـل تعلـق مـی    »تنفقوا«با جملۀ وصفیۀ خویش به فعل  »للفقراء«جارومجرور 
  ).2/541 عاشور، (ابن

در آیۀ شریفۀ فوق بهترین مصرف خیرات و صدقات براي فقرایی در نظـر گرفتـه شـده    
ز تلاش براي معـاش و  اند و یا به نوعی ا خاطر عوامل و اسبابى، در مضیقه افتاده است که به

). بنـابراین در چنـین فضـا و بـافتی،     2/613 طباطبـایی،  ( انـد  تأمین هزینۀ زندگی بازمانده
بلیغ و اثرگـذار نیسـت؛    »الحاف«به اندازة واژة  »انفاق«نشین  یک از واژگان هم کاربست هیچ
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شـان  زیرا این مفهوم به نوعی حاوي معنی سلبی فرومایگی و سفلگی است و کاربست آن ن
کنند تا چه رسد به اینکه  دهد که فقراي مؤمن، حتی در بدترین حالات نیز دریوزگی نمی می

مفهومش  »کنند ها با اصرار سؤال نمى ن آ«گوید:  اصرار در سؤال داشته باشند. و اگر قرآن مى
غْنِيـاءَ مـن   يحسبهم الْجاهلُ أَ« ها به قرینۀ: کنند، بلکه آن این نیست که بدون اصرار سؤال مى

فُّفعشـیرازي،  آینـد (مکـارم   شمار نمی کنند، و اساسا جزء فقیران عادي به سؤال هم نمی »الت 
اشاره داشت؛ طبق  »سؤال«جاي  به »الحاف«توان به کاربست  ). در تأیید این ادعا می2/358

 ـ    ا دستور زبان عربی، مفعول مطلق باید مصدري اصلی از جنس فعل ماقبـل خـود باشـد ام
 تواننـد جانشـین مصـدر اصـلی شـوند      جـنس مـی   ریشه و هـم  معنا یا هم گاهی مصادر هم

در آیۀ فوق از همین باب است. نکتۀ  »سؤالاً«جاي  به »إلحافاً«). کاربست 1/561 عقیل، (ابن
الذکر وجود دارد اینکه کلام مجید با کاربست این مفهوم  ظریفی که در وراي جایگزینی فوق

کند، بـه دنبـال نفـی هـردو      ل دلالت دارد و هم اصرار در آن را افاده میکه هم بر نفس سؤا
  .معنی از این گروه فقیران است

کـنش  توان از نوع  شایستۀ ذکر اینکه ارتباط مفهومی میان دو واژة الحاف و انفاق را می
 ـ گیر در ارتباط با انفاق سلبی انفاق اق، گر برشمرد؛ بدین نحو که پافشاري افراطی گیرندة انف

کـه کاربسـت    همچنـان سـازد.   معذوریت قرار داده، وي را به انفاق مجبور میرا در  گر انفاق
  دهد. شناختی از فقیران مؤمن به دست می تحلیلی روان »الحاف«

  
 "احفاء"مفهوم  .5ـ1ـ3

  ) براي این مفهوم سه طیف معنایی ذکر کرده است:  2/83( فارس ابن
زمانی است کـه   »حفوت الرجلَ من کلِّ شيء« در طیف اول عبارت بوده از منع کردن؛ و

  او را از هرچیزي منع کرده باشی.
ۀ  «در طیف دوم معنایی به معنی اصرار در سوال است؛  إلیه فـی الوصـی فیت یعنـی در   »ح

  روي کردم. سفارش به او زیاده
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: زمانی است که سم اسب »حفي الفرس« طیف معنایی سوم عبارت است از برهنگی؛ و و
  تاز از بین برود. از شدت تاخت و

[+شـفافیت و   این واژه را داراي دو مولفـۀ اساسـی [+انفصـال] و    »التحقیق«نیز صاحب 
، »رفــتن برهنــه راه«، »از تــه زدن شــارب«دانــد و کاربســت آن را در معــانی  صــافی] مــی

افـراط در اکـرام یـا    «، »روي در تحمیـل مشـقت   زیاده«، »شدن پا بر اثر خراشیدگی ساییده«
کند که تمـام ایـن معـانی، در     ، بدین نحو توجیه می»پافشاري در سوال«و  »ادبی و توهین بی

  .)2/301 (مصطفوي، اند ظهور شفافیت قابل جمع ها و کنار گذاشتن قیود و حجاب
] در این مـاده نیـز   حرکت/جریان توان اظهار داشت که مؤلفۀ [+ نظر به کاربردهاي احفاء می

 کـه مؤلفـۀ [+   کند. همچنـان  مشهود است و استعمال آن در همنشینی انفاق این مطلب را تأیید می
 شـیرازي  آید. افـزون بـر ایـن مکـارم     شمار می هاي لازم این ماده به مقدار فراوان] از دیگر مؤلفه

کنـد و احفـاء را    مـی  به معنی پابرهنـه راه رفـتن اشـاره    »حفا«) در اصل این مفهوم به 21/459(
  کند. داند که انسان تا آخرین حد آن را پیگیري می تعبیري کنایی از کارهایی می

 إِنْ«در آیات مربوط به انفـاق تنهـا یـک مرتبـه اسـتفاده شـده اسـت:         »احفاء«مفهوم 
فـی سـبِیلِ اللَّـه     تنُْفقوُاعونَ لها أَنتُْم هؤُلاء تُد *تَبخَلوُا ویخرِْج أضَْغانَکُم یحفکُمفَ یسئَلْکُموها

     ...الْفُقَـراء أَنْـتُمو ـیَالْغن اللَّـهو ـهنْ نَفْسخَلُ عبخَلْ فَإِنَّما یبنْ یمخَلُ وبنْ یم نْکُممحمـد  »فَم)، 
کنیـد و [سـبب    اگر همۀ اموال شما را بخواهد و بر شما اصرار ورزد، بخل مـى « )38ـ37
 *شوید]. هاى درونى شما را بیرون بریزد [و آن زمان است که گمراه مى کینه ] شود که مى

شـوید، پـس    آگاه باشید! شما همان مردمى هستید که براى انفاق در راه خدا دعوت مـى 
ورزنـد، و هرکـه بخـل پیشـه کنـد، فقـط نسـبت بـه [سـعادت           برخى از شما بخل مـى 

نیاز است، وشـمایید   قات شما] بى] خود بخیل است، و خدا [از انفاق و صد وخوشبختى
  .»که نیازمند هستید....

هـاي شخصـی و مسـائل مـالی      این آیه به میزان دلبستگی غالب مردم به اموال و ثروت
ها چیزي مطالبه کند، خشم و کینـۀ او را بـه دل    اشاره دارد تا آنجا که اگر خداوند نیز از آن

ی، ایشـان را بـه تـرك ایـن وابسـتگی      لذا کلام مجید با سرزنش چنین اشخاص ـ  گیرند! می
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کند، تا آن چنان شوند که در راه دوست از همه چیز بگذرند، و در عوض رضاى  تشویق می
  ).21/459 شیرازي، (مکارم او را بطلبند

در قرآن به خداوند نسبت داده شده است. این امر  »احفاء«، مفهوم »الحاف«برخلاف واژة 
 ،یرغم نزدیکی معنایی، قابلیت جانشینی یکدیگر را ندارنـد بیانگر آنست که این دو مفهوم عل
کننـده   ها نقشی تعیین اي بین این دو است که در استعمالات آن زیرا تفاوت ظریف و متمیزانه

، گرچه در مولفۀ [+مقدار فراوان] و به تعبیري بهتر (اصرار) »احفاء« و »الحاف«دارد؛ واژگان 
شـود   نشان و خنثی تلقی مـی  اي بی بت به این مؤلفه واژهنس »احفاء«با یکدیگر مشترکند اما 

مفهـومی   »الحـاف «گیرد و بالعکس  زیرا هرگونه اصراري (چه مثبت و چه منفی) را دربرمی
رو، بـه   ایـن  دار است؛ به بیان دیگر الحاف بر اصرار منفی و آزاردهنده دلالـت دارد از  نشان

نویسـد:   ذیل این آیه مـی  »البحر المحیط«طور که صاحب  شود. همان خداوند نسبت داده نمی
کارگیري هرگونه راه و تدبیري براي رسیدن به مطلـوب   الحاف، اصرار همراه با لجاجت و به

  ) و این هردو مولفه را به ساحت کبریایی خداوند راهی نیست.2/329 (ابوحیان، است
واژة دیگـري،   الذکر، بـیش از هـر   در آیۀ فوق »احفاء«براساس آنچه گفته آمد کاربست 

دهد تا آنجا که بر فرض اصرار خداونـد،   نهایت بخل و وابستگی آدمیان را به مال نشان می
نیز نـه   ذات اقدسشبه عنوان مالک حقیقی هستی و مافیها، بر انفاق اموال از ایشان، اصرار 

گـري  دینوع نیز بر  گفتنی است واژة احفاءآورد.  ها را به خشم می ت بلکه آنتنها موثر نیس
  گر دلالت دارد. از کنش گیرندة انفاق در ارتباط با انفاق

  
  انفاق نشین مفاهیم تقابلی هم .2ـ3

اي تقابلی با انفاق،  نشین نیز در رابطه نشین توافقی، برخی کلمات هم افزون بر مفاهیم هم
مفـاهیم بخـل، شـح، اکـل     . کنندگان دلالت دارند انفاقسلبی  هاي بر دلیل عدم انفاق و کنش

  ترین مفاهیم مذکورند. مهم ازباطل و کنز 
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  »بخل«مفهوم  .1ـ2ـ3

در لغت، نگهداشتن و حبس کردن اموالی است که حق نیسـت حـبس شـوند. و     »بخل«
نویسـندة   ).1/243 اصـفهانی،  (راغـب  شخص بخیل، نقطۀ مقابل انسان کریم و بخشنده است

دیگـران از هرگونـه نعمتـی     ، معناي اصلی این واژه را آرزوي عـدم برخـورداري  »التحقیق«
رود،  شـمار مـی   که انفاق، امري فـردي و وجـدانی بـه    ). همچنان1/244 (مصطفوي، داند می

ترین مانع اجراي آن بخل است. در حقیقت، بخل نقطۀ مقابل انفاق و عاملی است که  اساسی
از  رغم میل باطنی خود موفق به بخشش در راه خدا نشوند، شود، برخی افراد علی سبب می

گونـه کـه    است زیرا همان »بخل«ترین نقطه مربوط به  ، پست»انفاق«رو در کانون معنایی  این
). 30 ابرقـویی،  (عزیـزي  کنندة ایمان است، رذیلۀ بخل نیز، مخلّ آن اسـت  ملکۀ انفاق، کامل

وضوح پیداست و این مؤلفه به عنوان یکی از قرائن  جریان] در این واژه به ـبنابراین مؤلفۀ [
  دهد.  فهوم بخل را در تقابل با انفاق قرار میم

»نَ لوعُتد هؤلاُء ُقوُاها أنَتْمْنْ  تنُفم ُنکْمَفم بیِلِ اللَّهی سخلَُفبی   ـهْنْ نفَسخلَُ عبخلَْ فإَنَِّما یبنْ یمو
دَتبسا یلَّوَإنِْ تتَوو الفْقُرَاء ُأنَتْمو یَالغْن اللَّهثـالکَمُ   وَکوُنُـوا أملا ی ثُـم ُرکَمَماً غیَ38 ،(محمـد  »لْ قو( 

 پـس  شـوید،  مـی  دعـوت  خـدا  راه در انفـاق  بـراي  که هستید مردمی همان شما! باشید آگاه«
 و سـعادت [ بـه  نسـبت  فقـط  کنـد،  پیشـه  بخـل  کـه  هـر  و ورزنـد،  مـی  بخل شما از برخی

 کـه  شـمایید  و است، نیاز بی] شما تصدقا و انفاق از[ خدا و است، بخیل خود] خوشبختی
 مـی  را دیگـري  گـروه  شـما  جـاي  به بگردانید روي] او هاي فرمان از[ اگر و هستید؛ نیازمند
  .»بود نخواهند] بخیل و عقیده سست گردان، روي[ شما مانند که آورد

قرینۀ تقابل در نتیجۀ تحقق نیز قرینۀ دیگري براي در تقابل قرار گرفتن بخل بـا انفـاق   
سورة محمد نتیجۀ بخل، بخل انسان به خودش معرفی شده؛ توضیح اینکه  38ت؛ در آیۀ اس

دهد و بـا   ورزیدن در زندگی دنیوي خود را در معرض کینه و عداوت قرار می آدمی با بخل
امتناع خویش از صرف مال، تورم و شکاف طبقاتی و از بین رفتن امنیت و آرامش جامعـه  

که در زندگی اخروي عذاب جهنم را بـراي خـود    ود همچنانش و بالتبع خودش را سبب می
هـو شَـرٌّ   ولا یحسبنَّ الَّذینَ یبخَلوُنَ بِما آتاهم اللَّه منْ فَضْله هو خَیراً لهَم بلْ «سازد:  آماده می
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کسانی که خـدا بـه آنچـه از     و«) 180 ،عمران (آل »...لهَم سیطوَقوُنَ ما بخلوُا بهِ یوم الْقیامـۀِ 
فضلش به آنان داده بخل می ورزند، گمان نکنند که آن بخل به سود آنـان اسـت، بلکـه آن    
بخل به زیانشان خواهد بود. به زودي آنچـه بـه آن بخـل ورزیدنـد در روز قیامـت طـوق       

ها و زمین فقط در سیطره مالکیت خداست، و خـدا بـه    گردنشان می شود. و میراث آسمان
کننده  نتیجۀ انفاق نیز پیش از هرکس دیگري به خود انفاق، »چه انجام می دهید، آگاه استآن

گردد با این تفاوت که باعث برکت مال و خیر کثیر در زندگی دنیوي و پاداشی عظـیم   بازمی
 ـ«در حیات اخروي خواهد شد:  لِ حبـۀٍ أَنْبتَـت   مثَلُ الَّذینَ ینْفقوُنَ أَموالهَم فی سبِیلِ اللَّه کَمثَ

) 261 ،بقرهال( »سبع سنابِلَ فی کُلِّ سنْبلۀٍَ مائۀَُ حبۀٍ واللَّه یضاعف لمنْ یشاء واللَّه واسع علیم
ل«  خوشـه  هفـت  کـه  اسـت  اي دانه مانند کنند، می انفاق خدا راه در را اموالشان که آنان مثَ

 خـدا  و کنـد  می برابر چند بخواهد که هر براي خدا و باشد؛ دانه صد خوشه هر در برویاند،
  .»داناست و کننده عطا بسیار

بر دو نوع است: اول آنکه شخص، خـود از بخشـش    »بخل«گفتنی است در قرآن کریم، 
)  کـه  1/244 (مصـطفوي،  امساك کند و دیگر اینکه از بذل و بخشش دیگران رنجور شـود 

و آغاز آن زمانی است که بخل در وجود کسی شدت  صورت دوم آن بسیار ناپسندتر است
الَّذینَ یبخَلوُنَ «دهد:  گیرد؛ در این صورت شخص به بخشش و کرم دیگران نیز رضایت نمی

 »ویأْمروُنَ النَّاس بِالْبخْلِ ویکتُْمونَ ما آتاهم اللَّه منْ فَضْله وأَعتَـدنا للْکـافریِنَ عـذاباً مهِینـا    
ورزند، و مردم را بـه بخـل    کسانى که [از انفاق اموالشان در راه خدا] بخل مى« )37 ،نساءال(

کنند، [کافرند] و ما بـراى   دهند، و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده پنهان مى فرمان مى
. این در حالی است که اولـین ثمـرة بخـل، محـروم     »ایم عذابى خوارکننده آماده کرده کافران
فرمایـد:   ن خویش از آثار و فواید بسیار بخشش و انفاق در راه خداست، آنجا که میساخت

و هرکه بخل پیشه کند، فقـط نسـبت بـه    «) 38 ،(محمد »ومنْ یبخَلْ فَإِنَّما یبخَلُ عنْ نَفْسه...«
  .  »] خود بخیل است... [سعادت و خوشبختى

الَّـذینَ  «انـد:   ، بخیـل معرفـی شـده   یک از گروه کافران و منـافقین  در فضاي قرآنی، هر
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) با توجه به آیـات قـرآن، کفـار    24 ،؛ حدید37  ،نساءال( »یبخَلوُنَ ویأْمروُنَ النَّاس بِالْبخْلِ...
هـاي ایشـان    اند اما، بخل منافقین بسـیار شـدید بـوده و در دل    تنها در انفاق مشروع بخیل

ورزند و هم در انفاق نامشروع.  وع بخل میطوري که هم در انفاق مشر رسوخ یافته است به
  مذَبذَبِینَ بینَ ذلـک لا إِلـی  «گردد:  ها باز می ثباتی اعتقادي و تزلزل فکري آن این امر به بی

جِد لهَ سبِیلاً  هؤُلاء ولا إِلی منافقان میان کفر و « )143 ،نساءال( »هؤُلاء ومنْ یضْللِ اللَّه فَلنَْ تَ
ر و سرگردانند، نه [با تمام وجود] با مؤمنانند و نه با کافران. و هرکه را خدا [بـه  ایمان  متحی

. انسان »] نخواهى یافت اهى [به سوى هدایت] گمراه کند، هرگز براى او ر کیفر اعمال زشتش
کافر صاحب عقیدة مشخصی است و به اعتقـاد خـویش بـاور دارد و در راه اعتقـاد خـود      

جهـت  دمی است لذا انفـاق او صـرفا در    الوقت و دم به اما فرد منافق، ابن کند، جانفشانی می
نشین تقابلی بخـل در رابطـۀ سـببی ـ      گیرد. گفتنی است مفهوم هم منافع شخص او انجام می

  آید. شمار می ترین سبب عدم انفاق به مسببی با انفاق، مهم
  

  »شح«مفهوم  .2ـ2ـ3
معناست کـه در نقطـۀ مقابـل انفـاق قـرار       ف و همنیز متراد »شح«در قرآن واژة بخل با 

، در لغت بخل شدید توأم بـا حـرص اسـت در صـورتی کـه عـادت شـده        »شح«گیرد.  می
، صورت بیرونی »بخل«) براساس این تعریف 6/23 ؛ مصطفوي،2/306 اصفهانی، راغبباشد(

نع انفـاق  ، نیروي درونی انسان است که مـا »شح«و نفس امساك از بذل و بخشش است، اما 
 »بخـل «، ولـی  »بخل«حرص نسبت به منع خیر است و شدیدتر از  »شح«که  شود. همچنان می

 »نفـس «رو قرآن کریم آن را در ترکیبی اضافی با واژة  ). ازاین295 (عسکري، منع حق است
بونَ منْ هاجرَ إِلَیهِم ولا والَّذینَ تَبوؤاُ الدار والإیِمانَ منْ قَبلهِم یح«فرماید:  استعمال کرده، می

ثروُنَ علی جِدونَ فی صدورِهم حاجۀً مما أوُتوُا ویؤْ ـنْ       یمـۀٌ وصاص أَنْفُسهِم ولوَ کـانَ بهِِـم خَ
ک هم الْمفْلحون شحُ نَفْسهیوقَ  و براى کسـانى اسـت کـه در ایـن سـرا      « )9 ،حشرال( »فَأوُلئ
در سراى ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدنـد و کسـانى را کـه بـه سویشـان       ] و [مدینه
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دارند، ودر دل خود نیازى به آنچه به مهاجران داده شـده احسـاس    هجرت کنند دوست مى
م مى کنند و آن نمى دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانى که  ها را بر خود مقد

  .»اند رستگارانند شته شدهیش باز دااز بخل و حرص نفس خو
هاي این واژه عبارتنـد از:   گفته شد، مؤلفه »شح«شناسی واژة  بر اساس آنچه در مفهوم

  همراهی با حرص و ولع].  [+نفسانی بودن]، [+مقدار فراوان]، و [+
فَـاتَّقوُا  « اي که بر همنشینی مفهوم شح با انفاق دلالت دارد، آیـۀ  شک بارزترین آیه بی

 أَاللَّهوا ویعَأطوا وعماسو تُمتطََعا اسقوُاموقَ  نْفنْ یمو کُمأَنْفُسراً لخَی ـهنَفْس ُشح    ـمه ـکفَأوُلئ
 و کنیـد  پـروا  خـدا  از داریـد  کـه  اسـتطاعتی  ةانـداز  به بنابراین«) 16 ،تغابنال( »الْمفْلحون

 کسانی و است؛ بهتر شما براي که کنید انفاق و نمایید اطاعت و بشنوید] را حق دعوت[
  است. »رستگارند آنان بازدارند حرص و بخل از را خود که

به بافت واژگانی آیه اسناد داده شده اسـت؛ آغـازگر    »شح«در آیۀ فوق کاربست مفهوم 
ک ومـنْ یعظِّـم   «کند:  این آیه تقواي الهی است که کلام مجید آن را امري قلبی معرفی می ذل

) و از چنان اهمیتی برخوردار است که قبولی 32 ،حجال( »اللَّه فَإِنَّها منْ تَقوْى الْقُلُـوب  شَعائرَ
واتْلُ علَیهِم نَبأَ ابنَی آدم بِالحْقِّ إِذْ قرََّبا قرُْبانـاً فتَُقُبـلَ مـنْ    «داند:  اعمال را مشروط به آن می

ک قالَ إِنَّما یتَقَبلُ اللَّـه مـنَ الْمتَّقـین   أحَدهما ولَم یتَقَبلْ منَ الآخَ . )27 ،مائـده ال( »رِ قالَ لأَقتُْلنََّ
شک مستلزم خلـو نفـس از هرگونـه     بنابراین وجود یک امر قلبی بسیار مهم ماننند تقوا بی

  حس امتناع و امساك است. به عبارت دیگر، تقوا و شح قابل جمع نیستند.
را باید به عوامل بافتی آن نسبت  سورة حشر 9در آیۀ  »شح«واژة افزون براین استعمال  

داد؛ در این آیه، بافت دربارة یکی از مصارف فـیء اسـت و ضـمن آن توصـیف لطیفـی از      
دارنـد و در بـاطن خـود     اي که مهـاجرین را دوسـت مـی    گونه طایفۀ انصار به میان آمده؛ به

ه به ایشـان ندارنـد. سـپس در بخـش     داشتی نسبت به غنائم بخشیده شد ترین چشم کوچک
نیازي است بلکه  داشت انصار، نه از سر توانگري و بی دارد که عدم چشم پایانی آیه، بیان می

دارند و البته کـه ایـن امـر در سـلامت      ها در عین فقر نیز، مهاجرین را بر خود مقدم می آن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.5

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ai

l.p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

27
 ]

 

                            20 / 29

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.5.0
https://mail.pnmag.ir/article-1-983-en.html


   133///  در قرآن کریم» انفاق«نشین توافقی و تقابلی  کارکرد معنایی و بلاغی مفاهیم هم

در مـدح، کاربسـت   نظري ریشه دارد. پرمسلم اسـت کـه    نفوس ایشان از غریزة شح و تنگ
هـاي   تر از واژة بخل است؛ زیرا استعمال این واژه بـا توجـه بـه مؤلفـه     واژة شح بسیار بلیغ

هـایی بلنـدنظر و    ها را انسان اش، باطن انصار را از هرگونه غریزة منفی مبرا دانسته، آن ذاتی
نصار و تحلیـل  که کاربست آن کارکرد بلاغی مبالغه در تکریم ا خواند. همچنان الطبع می منیع
ـ   همانند بخـل بـر اسـاس رابطـۀ سـببی     واژة شح نیز کند.  شناختی ایشان را افاده می روان
نشـین   ها در قرآن کریم با ایـن مفهـوم هـم    عنوان یکی از اسباب عدم انفاق انسان به، مسببی

  آید.   شمار می شده است. و یکی دیگر از مفاهیم تقابلی واژة انفاق به
  

  »اکل باطل«مفهوم . 3ـ2ـ3

در اصل لغت دلالت بر تنقّص و کم شدن دارد. به نصیب و بهرة مادي آدمـی   »أکل«واژة 
 زمـانی اسـت کـه روزي زیـادي داشـته باشـد       »فلانٌ ذوأکُلٍ«شود. و  گفته می »أکُل«از دنیا 
  ).2/83 فارس، (ابن

وشـتش را  یعنـی غیبـتش کـرد و گ    »أکل فلانٌ فلانـاً «شود:  طور کنایه گفته می همچنین به
خـوردنِ  «مصطفوي، عناصر اساسی معناسـاز ایـن لغـت را     ).1/180 اصفهانی، خورد (راغب

 بـه غیبـت از   »اکـل «دانـد. لـذا تعبیـر     مـی  »همراه با از بین رفتن ماهیت و تشخّص مـاکول 
  ).1/114 (مصطفوي، گردد شونده مخدوش می هنگام غیبت، شخصیت غیبت روست که به این

 معنـایی آن  دامنـۀ  و نشـده اسـت   خلاصـه  خـوردن  صـرفا در  »أکل«لغت  در فضاي قرآنی،
یا أیَها النَّاس کلُُـوا ممـا فـی    «باشد:  خوردنی تصرف، این خواه شود؛ می شامل را تصرف هرگونه

ـراثَ أکَْـلاً    «دیگـر:   تصرف و دخل خواه هرگونه )168 ،(البقره »الأرَضِ حلالاً طیَباً وتَـأکْلُوُنَ التُّ
َگفتـۀ راغـب،    زیـرا بـه  به بخشیدن و انفـاق مـال تعبیـر شـده اسـت       »اکل«) نیز 19 ،(الفجر »الم

  ).1/180 اصفهانی، (راغب است »أکل«طلبد،  ترین تصرفی که تحققِ آن وجود مال را می اساسی
 عـدالت  تحقـق  اصـل  بـر  تاکیـد  مـوازات  به اسلامى، منابع از آنجا که در قرآن کریم و

 اموال، از صحیح گیرى بهره بر کمال، به انسان رسیدن و سالم حیات در آن نقش و اجتماعى
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 ناسـالم  هـاى  روي حرکت  این شده است، از تاکید هدف، به رسیدن براى اى وسیله عنوان به
رشوه، ربا و در یک کـلام (أکـل    کارانه، دغل و ظالمانه برخوردهاى و ها اقتصادى، اجحاف
گسسـتگى   ن، سبب هلاکـت و نـابودى مـردم و از هـم    معناي عام و وسیع آ مال به باطل) به

  شود. جاي داده می »انفاق«مفهوم  گردد، لذا در تقابل با جامعۀ اسلامى می
حوزة تقابلی انفاق، نیازمند اقامۀ دلیل  در بخش واژگان هم »اکل«شک قرار گرفتن واژة  بی

شناسـی   آید. طبق مفهـوم  می شمار ها، به ترین قرینه هاي معنایی این مفهوم از اصلی است. مؤلفه
جریان/ حرکت] را در آن تشخیص داد. وجود این مؤلفه، حضـور   توان مؤلفۀ [+ این واژه، می

مفهـوم مـذکور را در    »باطل«سازد. وانگهی قید  مفهوم اکل را در حوزة معنایی انفاق موجه می
نادرست ثروت و جـاري  سازي  دهد؛ توضیح اینکه آزاد اي تقابلی با مفهوم انفاق قرار می رابطه

  کردن ناصحیح آن، فرقی با عدم انفاق سرمایه و تبعات ناگوار آن ندارد.
الَّـذين  «تقابـل سـاختار و محتـوا در عبـارات      ؛وم اشتراك در متعلقات استدقرینۀ 

موالَهقُونَ أَمفني ...بِيلِ اللَّهي سو) 262 ،بقرهال( »ف »ووالَکُملا تَأْکُلوُا أَم بِب نَکُملیالْباط ...« 
فرضـیۀ رابطـۀ تقـابلی    )، 2 ،نسـاء ال( »... أَمـوالکُم   إِلى لا تَأْکُلوُا أَموالهَمو«) و 188 ،بقرهال(
مفعـول افعـال انفـاق و اکـل      »أموال«سازد. طبق این عبارات، کلمۀ  را برجسته می» اکل«

معنـایی انفـاق، در مسـیري     هستند. با این تفاوت که در عبارت اول، امـوال طـی مؤلفـۀ   
کنند. اما در عبارت دوم و سـوم، و بـا توجـه بـه      افتند و حرکت می صحیح به جریان می

مانـد و   خاطر اکلِ باطل و ناصواب، از حرکـت بـازمی   مؤلفۀ معنایی اکل، مال و ثروت به
 مـنَ  کثَیـراً  إِنَّ اآمنُـو  الَّذینَ أیَها یا«شود. نیز مجاورت این مفهوم با مفهوم انفاق  راکد می
یصدونَ عنْ سبِیلِ اللَّـه والَّـذینَ یکنْـزوُنَ     و لَیأْکُلوُنَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ الرُّهبانِ و الأحَبارِ

و بلا  الفْضَِّةَ الذَّهقوُنهَونْفـیمٍ   یـذابٍ أَلبِع مـرْه شِّ فَب بِیلِ اللَّهی ساى اهـل  « )34 ،توبـه ال( »ا ف
ایمان! یقیناً بسیارى از عالمان یهود و راهبان، امـوال مـردم را بـه باطـل [و بـه صـورتى       

دارند؛ و کسانى را کـه طـلا و    خورند و همواره [مردم را] از راه خدا بازمى ] مى نامشروع
، از »کنند، بـه عـذاب دردنـاکى مـژده ده.     اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمى نقره مى

 دهد. خوشۀ تقابلی انفاق قرار می نشین گر قرائنی است که این واژه را جزء واژگان همدی
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آمـده   »أموال«یعنی واژة  »انفاق«که در همنشینی با متعلق  »أکل باطل«در این آیه مفهوم 
 »باطـل  اکـل « است، به رباخواري و هرگونه معاملۀ حرام و فاسدي اشاره دارد که از آن بـه 

شـود و   زیرا اکل ناصواب مانع از جریان پـول و سـرمایه در اجتمـاع مـی    است.  شده تعبیر
سـازد. بـه بیـان     راکدشدن آن مضرات سنگینی بر پیکرة اقتصاد فردي و اجتماعی وارد مـی 

گـردد و   دیگر سبب تورم و فقر و در مضیقه قرار گرفتن قشـرهاي متوسـط و ضـعیف مـی    
کلام  رو این بندد. از از جامعه رخت برمیشود و آرامش و امنیت  هاي طبقاتی زیاد می فاصله
  مذمت کرده است.   و نهی روشنى آن را و صراحت مجید با

 »أکل«تعبیر  اما کاربست ندارد خصوصیت سلبی هیچ ،، فی نفسهخوردن که است روشن
تـرین   و برجسته انسان نیاز ترین مهم خوردن که آمده است جهت بدان ،در همنشینی با انفاق

اضرار به بدن اسـت؛ بنـابراین   در انتفاع و ترین عمل  آوري مال، و سریع اي جمعانگیزة او بر
وقتی خوردن ماکولِ باطل نهی شده باشد، به طریق اولی کسب چنـین مـالی مـورد مـذمت     

ویژه اگر کسب چنین مالی از ناحیۀ کسانی صورت پذیرد کـه خـود را مربـی     ، بهخواهد بود
  .خوانند امت و مصلح اجتماع می

آید که طبـق   شمار می نیز در آیۀ فوق، از دیگر مفاهیمی به »کنز«ستۀ ذکر اینکه واژة شای
  اي تقابلی در مجاورت مفهوم انفاق استعمال شده است. رابطه

به معناى روى هم نهـادن مـال و نگهـدارى آن     »کنز«گوید: کلمۀ  ) در مفردات مى4/85( راغب
، آن فصلى است کـه در آن خرمـا ذخیـره    »الکنَاز زمنُ«است و در اصل از کنز خرما گرفته شده و 

تـر   آن شترى است که گوشت بدنش روى هم انباشته شده؛ به عبـارت سـاده   »ناقه کناز« شود، و مى
در  »یکنـزون «خرمایی را گویند که در زنبیل براي زمسـتان ذخیـره کننـد، و     »الکنیز«چاق باشد، و 

  به معناى انباشتن و ذخیره کردن است. »الفْضَّهوالَّذینَ یکنْزوُنَ الذَّهب و«جملۀ 
 آن و اسـت؛  نهفتـه  معنـا  یـک  کلمـه،  ایـن  اسـتعمال  موارد همۀ در بر اساس آنچه گفته آمد

 و شـود،  زیـادتر  و کنـد  پیـدا  جریان مردم میان در اینکه از خوددارى و مال ذخیرة و نگهدارى
 بـا  سومى و آن گرفتن با دیگرى و شود، منتفع دادنش با آن از یکى گردد، تر عمومى  آن از انتفاع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.5

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ai

l.p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

27
 ]

 

                            23 / 29

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.5.0
https://mail.pnmag.ir/article-1-983-en.html


  1399بهار و تابستان  26ه قرآن و حدیث ـ شمار نامۀ پژوهش///  136

 کـردن  دفینه صورت به سابق در مال، کردن ذخیره و کنز عمل گفتنی است. آن روى کردن عمل
 آنکـه  بـراى  آدمـی نـاگزیر   نبـود،  کـار  در عمـومى  مخـازن  و بانک چون گرفته مى صورت آن

  .)9/334 (طباطبایی، کرد می دفن زمین در را مال نشود، به آن سوءقصدى
آید انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقى کـه قـوام    طور که از کلام مجید برمى همان 

دین بر آن است، مانند حقوق مالى واجبى که دین آن را به منظور تحکـیم اسـاس اجتمـاع    
تـوجهی بـه آن    تشریع کرده است، و همچنین آن شؤون اجتماعى مسلمان که با ترك و بـی 

گردد، و نیز پس اگر با وجود احتیاج اجتمـاع بـه هزینـه     م گسیخته مىشیرازة اجتماع از ه
دربارة حوایج ضروریش، کسی سرمایه و نقدینه را احتکار و حبس کند، از کسانى است که 
در راه خدا انفاق نکرده و باید منتظر عذابى دردناك باشد، چون او خود را بر خدایش مقدم 

ود و فرزندانش را بر احتیاج قطعى و ضرورى اجتماع داشته، و احتیاج موهوم و احتمالى خ
  ).9/335(همان،  دینى برترى داده است

ها را نسـبت   نشینی با انفاق، دو رفتار سلبی انسان دو مفهوم اکل باطل و کنز در پرتو هم
دهند که با مصرف نادرست سرمایه و احتکار آن، موجبـات رکـود    به این موضوع نشان می
 شوند.    آن را سبب می ثروت و عدم جریان

  
 نتایج مقاله ـ4

  :که دارد تصریح نکته ، براینحاضر پژوهش قرآنی هاي داده بررسی
هـاي معنـایی، تشـابه یـا      انفاق بر پایۀ مؤلفه نشین رابطۀ توافقی و تقابلی واژگان هم. 1

  تقابل اهداف، و سیاق و اشتراك در تعلقات قابل تشخیص است.  
، »صـدقه «، »اطعـام «، »احسـان « انفاق نظیـر  نشین واژگان هم براي کاربست هریک از. 2

تـوان کـارکرد مبالغـه، یـا تحلیـل       می »شح«و  »بخل«، »کنز«، »اکل باطل«، »احفاء«، »الحاف«
  بینی متصور شد. ختی و تبیین جهانشنا روان
هـا بـه ترتیـب سـبب      نشینی واژگان فوق، احسان و یا بخل و شح انسان اساس هم. بر3
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شود. در پرتو احسان، اشـکال متعـددي از انفـاق نظیـر      سرمایه و یا رکود آن می رهاسازي
اطعام و صدقه محقق شود. و در پرتو بخل و شح، اکل باطل و کنز به عنوان دو رفتار سلبی 

  گیرند. در تقابل با انفاق قرار می
ز سـوي  . قرآن کریم با کاربست دو مفهوم الحاف و احفاء به دو نوع رفتـار متفـاوت ا  4
  هاي نیازمند انفاق، اشاره کرده است. انسان
انفـاق بـا ایـن     نشـین  کشف و تبیین روابط مفهومی میان واژگان توافقی و تقابلی هم. 5

کاربست اتفاقی واژگان در قرآن کریم و عدم ارتباط موضوعی میـان  نفی مفهوم، شاهدي بر 
 آید. شمار می ها به آن
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